
هوا آنقدر گرم بود که کولر این لکنته‌های تولید داخل فقط ماشـــین را داغ و داغ 

خنکی را به دل راننده بگذارد. برای همین قبل از اینکه کنار جاده کاپوت ماشین را 

هوا کنم و با نگاهی عاقل‌اندرسفیه به سیم‌پیچی‌های اطراف موتور و رادیاتور نگاه 

کنم و سرآخر هم به امدادهای جاده‌ای باج بدهم، قید روشن‌کردن کولر را می‌زنم 

و شیشه‌ها را تا انتهای جای در نظر گرفته‌شده پایین می‌کشم و صبر می‌کنم تا به 

امیدخدا از نزدیکی‌های شهر تهران فاصله بگیرم و کمی از این حرارت آمیخته با 

آلودگی دور شوم و احتمالا نسیم خنک شمالی به‌ صورت‌مان بخورد و این لباس 

خیس عرق‌شده را هم خشک کند، البته بدون رد و کثیفی‌هایی که احتمالا روی 

لباس می‌ماند، روی لباس‌های مشـــکی هم بیشتر. این انتظار البته طولانی هم 

شد و باید از دماوند می‌گذشتم تا کمی دمای هوا فروکش کند، همین‌طور هم شد. 

ترافیک‌های آخر هفته هم که حســـابی روی مخ. چقدر مسافر؟ چقدر مسافرت؟ 

تا کی شمال؟ اینها سوالاتی بود که دوست داشتم از تمام ماشین‌هایی که کنار 

کشـــیده بودند و درحال خرید مایحتاج مورد‌نیاز برای یکی، دو روز خوشگذرانی 

بودند، بپرسم. خب هفته پیش، چهار، پنج روزی تعطیلات بود و خیلی‌ها هم به 

مسافرت رفتند، حتی همین‌هایی که در این گرمای همه‌چیزسوز دوباره به جان 

جاده و شـــهرهای شمالی افتاده بودند اما بی‌خیال، سرعتم را بیشتر می‌کردم و 

در جست‌وجوی خنکی بودم. از ترافیک دماوند گذشتم و خداروشکر دما پایین 

کشید، آمپر ماشین هم همین‌طور، اما خب دیگر نیازی به روشن‌کردن کولر نبود. از 

همان دوران کودکی تا همین الان، حیرت می‌کردم از تفاوت آب‌وهوایی دامنه‌های 

جنوبی و شمالی البرز، با طی مسافت کوتاهی، به اندازه چند دقیقه، از یک برهوت 

بیابانی با زمستان‌های استخوان‌سوز، وارد بهشت سبزرنگ با آب‌وهوای معتدل 

شدن، لذت عجیبی داشت. به دوربرگردانی که قبل از فیروزکوه باید می‌پیچیدم 

و وارد فرعی اول می‌شدم نزدیک شده بودم. اما برای اطمینان، لوکیشنی که یکی 

از دوســـتان فرســـتاده بود که مبادا راه را گم کنم، باز کردم و به مسیر ادامه دادم. 

وارد فرعی شدم و مسیر پرپیچ‌وخمی بود، جاده دوطرفه که سبک و سنگین از آنجا 

عبور می‌کردند. بعضی جاها چشم‌انداز دشت بود و بعضی جاهای دیگر، کوه و 

صخره آنقدر بلند و بالا رفته بود که هیمنه‌اش روی جاده سایه انداخته بود و دما 

را کمتر از چیزی که بود، می‌کرد و من از این خنکی و جذابیت‌ها لذت می‌بردم. 

همین راه و این هوا، آن چشم‌انداز و منظره‌ای را که در ابتدا روایت می‌کردم، نوید 

می‌داد. این همه شمال‌رفتن‌ها و طی مسیر تهران به ساری و گذشتن از فیروزکوه، 

فکرش را نمی‌کردم در یکی از فرعی‌ها، چنین بهشتی وجود داشته باشد. به محل 

قرار نزدیک می‌شـــدم. لابه‌لای کوه‌ها و صخره‌ها بودم که یک دفعه نور خورشید، 

قصد چشمانم را کرد و تا سر چرخاندم، شبیه این فیلم‌های وایرالی فضای مجازی 

که از ممالک دیگر دست به دست می‌شود و ما انگشت‌به‌دهان منظره‌ای را دیدم 

که حتما توصیفش برای من غیرممکن بود. بعد از تمام این پیچ‌وتاب‌خوردن‌های 

جاده و مســـیری که اغلب سربالایی بود، به سرازیری ورودی روستا رسیدم و چند 

مغازه و چند دیگ آش و چای آتشـــی و کمی دورتر چادرهای مسافران، تمام آن 

چیزی بود که در نگاه اول به روســـتا جلب‌توجـــه می‌کرد. من هم که قصد تهیه 

گزارش تصویری داشتم، باید قبل از خداحافظی نور، از اهالی محل خداحافظی 

می‌کردم و دست‌پر به تهران برمی‌گشتم. 

دوست‌مان هم از اهالی همین روستا بود، سله‌بنی بود، وارد حیاط خانه پدری‌شان 

شـــدم و پله‌های ترک‌خورده قدیمی را بالا رفتم و چند قدم روی بالکن دل‌باز، اما 

سســـت خانه قدم برداشـــتم و وارد یکی از اتاق‌ها شدم؛ اتاقی که بوی نم اولین 

خوشامدگوی آن بود و بعد هم کنار تمثال امام‌علی)ع( که روی دیوار نصب شده 

بود، ترک‌های بزرگ و نگران‌کننده، می‌ترســـاند. زیر لب دعا می‌کردم این سازه 

در آن چند دقیقه‌ای که قصد خوردن چای و در کردن خستگی حدود سه ساعت 

رانندگی را داشـــتم، دوام بیاورد و بعد هم اگر اتفاقی افتاد، سر صاحبخانه بامرام 

و اهل‌وعیال، ســـامت بماند. اضطرار بنای سست، باعث شد منی که عادت به 

خوردن چای داغ دارم، داغ‌تر از همیشـــه چای بنوشـــم و سوختگی دهان را به 

سوختگی جگر خانواده از بلایی عجیب ترجیح بدهم و زود خارج از منزل روایتم 

را ثبت و ضبط کنم. حالا دو نفر بودیم؛ من و همان دوستی که نقلش را کردم. به 

اصرار او، از لکنته ایرانی خودمان، سوار لکنته اصالتا فرانسوی اما تولید داخل او 

شدیم تا چندجایی را با هم ببینیم. همان یک جاده اصلی روستا بود که آسفالته 

بود، بقیه خیابان‌ها، برای عبور و مرور احشـــام هم مناسب نبود، چه برسد به این 

چهارچرخ‌های لاجون! با سلامت و صلوات و دست به هر گیره‌ای که داخل ماشین 

بود، چند جایی را دیدیم و روایت دوست‌مان را هم دوباره از اتفاقات جاری روستا 

شنیدم. وضعیت بغرنجی بود. این همه زیبایی، این همه ظرفیت، این همه مسافر 

و گردشگر، چرا این همه فقر و کمبود؟!

مقدمه زیادی طولانی شد، اصل ماجرا را گم نکنیم. از کوچه‌های تنگ و مسیرهای 

مالرو به زحمت و پرگاز، بالا می‌رفتیم. در مسیر هم روایت این دوستان را می‌شنیدم 

و اطلاعـــات قبلی را هم مرور می‌کردم. دنبال چیزهای مهم‌تر و حذف ادعاهای 

کم‌اهمیت‌تر بودم. به یکی از بلندترین نقاط روستا رسیدیم و پیاده شدیم و دیگر 

صدا به صدا نمی‌رسید. هردو غرق در باد و توفان سله‌بن شدیم و سعی می‌کردم 

لذت‌بـــردن از منطقه را به وقت بعدی موکول کنـــم و زودتر کارم را تمام کنم و به 

تهران برگردم. ماجرا از این قرار بود که ســـال‌ها قبـــل از انقلاب، طرحی را برای 

ساخت سد روی رودخانه حبله‌رود در این منطقه در نظر می‌گیرند و مطالعات آن 

آغاز می‌شود. اما به‌دلیل سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی، 

مطالعات نیمه‌کاره می‌ماند و عملا تا سال‌ها بعد، یعنی حوالی دهه 80، کاری از 

پیش نمی‌رود. اوایل دهه هشتاد دوباره مطالعات از سر گرفته می‌شود و عملیات 

عمرانی احداث سدی به نام نمرود، در این منطقه آغاز می‌شود. روستای سله‌بن اما 

در محدوده حریم سد قرار می‌گیرد و درصورت آبگیری 130 میلیون مترمکعبی و 

آغاز فعالیت سد، بیش از 70 درصد خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی اطراف سد زیر 

آب می‌روند. یکی از نکات عجیب احداث این سد هم اینجاست که بعد از اجرای 

عملیات عمرانی تصمیم به تعیین‌‌تکلیف ســـاکنان این روستا گرفته می‌شود نه 

قبل از آن. خلاصه اینکه ســـد ساخته می‌شود و حالا سازمان آب و بنیاد مسکن 

شـــروع به تعیین‌تکلیف اهالی روستا، زمین، دامداری و خانه هایشان می‌کنند. 

تعیین‌تکلیفی که حدود 20 سال به طول انجامیده و عایدی آن برای مردم روستا 

جز فلاکت و فقر نبوده و به قول خودشان، آبش را مردم سرخه در سمنان می‌برند 

و کیف می‌کنند هزینه‌هایش را ما می‌دهیم!

ســـازمان آب، طی فرآیندی تمام خانه‌ها و زمین‌های اطراف سد را از تملک مردم 

روستا خارج می‌کند و خودش مالک آنها می‌شود. بلافاصله هم هر نوع ساخت‌وساز 

و ایجاد و احداث و حتی تعمیر و توسعه خانه‌ها را ممنوع می‌کند. بعد از آن هم قرار 

می‌شـــود جایی را بنیاد مسکن انتخاب و آن را قطعه‌بندی کند و دراختیار اهالی 

روســـتا قرار دهد تا آنها از جای فعلی کوچ کنند و به جای جدید منتقل شوند. تا 

اینجا مشـــکلی نیست و این فرآیند هم طی می‌شود. اما چند اتفاق عجیب مانع 

این نقل‌وانتقال می‌شـــود و بعد از گذشت حدود 20 سال، هنوز مردم در همان 

خانه‌ها، با بوی نم و خرابی و سستی سازه‌ها روزگار می‌گذرانند و حتی حق تعمیر 

و توسعه خانه‌هایشان را هم ندارند؛ خانه‌هایی که همین الان، به نظر من حتی با 

یک باد شـــدید که در آن منطقه هم به وفور می‌وزد، فرو خواهد ریخت، نیازی به 

سیلاب‌های همیشگی و حتی زلزله و... هم نیست. 

روی 20 ســـال بلاتکلیفی اصرار می‌کنم، چون یک روز زندگی در آن خانه‌های 

نمور، قدیمی، سســـت و بوی نم و نا گرفته هم ســـخت است، خانه‌هایی که حالا 

تمام بارشـــان را روی چوب‌هایی انداخته‌اند که ســـاکنان دور تا دور خانه به آن 

چســـبانده‌اند که مبادا سقف روی سرشان بریزد و زیرپایشان ناغافل خالی شود، 

ایضا باخبر از اینکه آب و نم از زیرخانه به اتاق و انباری‌هایشـــان رســـوخ کرده و 

زندگی‌شان را برداشته و کلافه‌شان کرده است. 

حالا ســـوال اصلی و اساســـی اینجاست که در چنین شـــرایطی چرا جابه‌جایی 

صورت نمی‌گیرد و مردم روستا به منطقه جدیدی که برایشان در نظر گرفته شده 

نمی‌روند؟ چرا مردم روســـتا که به گفته خودشـــان تا همین چند سال پیش، جز 

چند قلم کالا مثل قند و برنج که از شهر تهیه می‌کردند و از همه‌چیز بی‌نیاز بودند 

چون خودشـــان تولید داشتند، این‌طور از همه‌چیز افتاده‌اند و نه از آن همه دام 

سنگین و سبک و دامداری‌های پرتعداد خبری هست و نه کشاورزی رونق قبل را 

دارد و نه خبری از میوه‌ها و محصولات باغ‌هایشان هست؟ اصلا خانه سالمی هم 

برای زندگی ندارند، ما هم توقعاتی داریم‌ها. برای پاسخ به این سوالات باید به دو 

مورد اشاره کنم؛ یکی وقت‌کشی و بی‌مسئولیتی سازمان‌ها و نهادهای مسئول، 

دیگری هم اختلاف و تفرقه بین اهالی روستا. برای مورد دوم باید به برخی افراد 

ذی‌نفوذ و نســـبتا قدرتمند متصل به برخی محافل و منابع قدرت اشـــاره کرد که 

بی‌توجه به هشـــدارها و ممنوعیت‌ها، در همان محدوده روستا، برای خودشان 

ویلاهای لاکچری و نویی ســـاختند و با استفاده از نفوذ و رانت‌هایی که داشتند، 

گزندی تهدیدشان نمی‌کند و تازه به‌واسطه نزدیکی به همان محافل و منابع مانع 

به نتیجه رسیدن مطالبه باقی روستاییان می‌شوند و نمی‌گذارند این نقل‌و‌انتقال 

20 ساله به نتیجه برسد. فکرش را بکنید، در پهنه‌ای که اهالی روستا حتی حق 

ندارند دســـت به ساختمان‌های درحال خراب‌شدن‌شـــان بزنند و سقف بالای 

سرشان را محکم کنند و نم ناشی از آب پشت سد، سلامت و زندگی‌شان را به خطر 

انداخته، عده‌ای انگشت‌شـــمار، چنان ویلاهایی ساخته‌اند که بیا و ببین! کسی 

هم جلوی آنها را نگرفته و نمی‌گوید این سازه را به چه مجوزی و بر چه اساسی در 

این محدوده هوا کرده‌اید و حتی مانع کوچ باقی اهالی می‌شوید. از من بپرسید 

همین اختلاف و دودستگی خودش عامل کمرنگی هم نیست و کم اثر نگذاشته 

بر این بلاتکلیفی 20 ساله. اما از آن مهم‌تر، بی‌مسئولیتی سازمان‌ها و نهادهایی 

است که با وعده‌های رنگارنگ، مثل همیشه، آنچه مردم با رنج و زحمت اندوخته 

بودنـــد و زمین‌ها و محصولاتی که تولیـــد کرده بودند را از آنها گرفتند، ما به‌ازای 

آن 20 سال بلاتکلیفی به آنها دادند. چطور؟ اینطور که بعد از اینکه سازمان آب 

خانه‌های مردم، زمین‌ها و باغ‌ها و دامداری‌ها را به‌بهانه در حریم سد بودن از آنها 

گرفت و بنیاد مسکن پهنه جدید را قطعه‌بندی کرد و دراختیارشان گذاشت، پول 

خانه‌های اهالی به آنها داده نشـــد و همچنین هیچ امکانات زیرساختی به پهنه 

جدید هم نرســـید؛ نه آبی، نه برقی و نه گازی. خب چطور مردم روســـتا که پول 

آنچنانی هم ندارند، در پهنه جدید که هیچ امکاناتی ندارند، ساخت‌وساز کنند و 

ساکن شوند؟ تمام اینهایی که می‌نویسم، کل فاصله محل فعلی و محدوده جدید 

روستا، کمتر از پنج‌دقیقه باهم فاصله دارند، شاید چهار، پنج کیلومتر کمی بیشتر 

یا کمتر نیاز به لوله‌کشی باشد تا آب همان حبله‌رود، رودخانه‌ای که سال‌هاست 

مردم منطقه از آبش برای تولیدات مختلف استفاده می‌کردند به محدوده جدید 

برسد. اما علی‌رغم انتقال لوله‌ها به آن منطقه و رهاشدن‌شان در دشت، در تمام 

این سال‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده و آب به محدوده جدید روستا منتقل نشده است. 

جالب اینکه از آب همان ســـد، به گفته اهالی روســـتا، خط انتقالی احداث‌شده 

حدود 90-80 کیلومتر تا ســـرخه در استان سمنان، زادگاه رئیس‌جمهور قبلی، 

آقـــای روحانی! خب اینها را مردم می‌بینند، هر روز آنجا با هم مرور می‌کنند، یاد 

زندگی گذشته‌شـــان و شرایطی که داشـــتند می‌افتند و هزاران‌بار به خود و تمام 

مســـببان این وضع لعنت می‌فرســـتند که ‌ای کاش کوتاه نمی‌آمدند، ‌ای کاش 

اصلا اجازه احداث سد را نمی‌دادند و زمین‌های مرغوب‌شان را دودستی تقدیم 

نمی‌کردند که این‌طور بلاتکلیف شوند. مردمی که با هرکدام‌شان حرف می‌زدم، 

حتی یواشـــکی حرف‌های بین خودشان را می‌شنیدم، دردی جز این بلاتکلیفی 

نداشتند و ندارند و از همه‌چیز و همه‌کس شکایت می‌کنند. ماجرای دامداری‌ها 

که عجیب و غریب‌تر هم هست. 

با همان دوســـتی که به دعوتش سری به سله‌بن زدیم و این چند خط را نوشتیم، 

سراغ یکی از اهالی روستا رفتیم که دامداری پررونقی داشتند. از پدر و پدربزرگ 

و پدر جدشان همه در این کار بودند و حسابی این‌کاره بودند. دست‌مان را گرفت 

و به نزدیکی محل قدیمی دامداری‌شـــان برد. مخروبه‌ای کاهگلی که معلوم بود 

کهنگی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک آن را این‌طور درهم نکوبیده بود. قبل از 

روایت وضعیت دامدارها و دامداری‌ها، یک خانه‌ای را با دست نشان داد و گفت 

بعـــد از تخریب محل دامداری‌ها، صاحـــب این خانه که از دامداران بنام منطقه 

بود، ســـکته کرد و خانه‌نشین شد و بعد از مدتی هم فوت کرد. یک روز ساعت 6 

صبح آمدند و لودر زیر دامداری‌ها انداختند و همه را با خاک یکسان کردند، چرا؟ 

چون قرار بود به دلیل قرارگرفتن دامداری‌ها در محدوده سد، دامدارها را جابه‌جا 

کننـــد، برای همین دامداری‌هـــا را به قیمت ناچیزی خریدند، اما جای جدیدی 

بـــه آنها ندادند، دامدارها هم که بلاتکلیف بودند یا مثل صاحب همان خانه دق 

کردند و مردند یا دام‌هایشـــان را که آبستن هم بودند، فروختند به کشتارگاه‌ها و 

اهالی باقی روستاها، نقل‌مکان کردند و به روستاهای همجوار رفتند و طویله‌ای 

را اجاره کردند و آنجا دامداری می‌کنند. وضعیت عجیبی بود! همه‌چیز داشتند، 

از همه‌چیزشـــان هم برای یک پروژه ملی گذشـــتند، اما حـــالا هیچ‌چیز ندارند، 

چشم‌انتظار نشسته‌اند تا مرکزنشین‌ها و آن چند هم‌محلی پرنفوذ دست از سرشان 

بردارند و تکلیف‌شان را روشن کنند. 

از من بپرســـید، می‌گویم سله‌بن و موارد مشابه این روستای نزدیک به تهران، در 

ایران کم نیستند. منِ ناشناخته همین الان حاضرم تلفن‌همراهم را به‌عنوان یک 

خبرنگار دراختیار یکی از مســـئولان قـــرار دهم تا ببینند در روز چه تعداد پیام از 

گوشه‌وکنار مملکت می‌فرستند و از این دست مسائل و اختلافات و بدبختی‌ها را 

طرح می‌کنند. خواهش می‌کنند تا ما سری به آنها بزنیم و شاید با پیگیری رسانه 

گره از کارشان باز شود. این یعنی برای فلان مسئول و مقام تصمیم‌گیر و مجری، 

چندین برابر من و امثال من از این‌طور پیام‌ها و مطالبات ارســـال می‌شود و اگر 

نشود هم طوری به گوش‌شان می‌رسد و از آن اطلاع دارند. پس اینکه چرا کاری 

نمی‌شود، به گفته یکی از اهالی روستا یا نمی‌دانند، که بعیدترین اتفاق همین 

است یا می‌دانند و کاری نمی‌کنند که بدانند به مردم خیانت می‌کنند. این مردم 

گوشت و محصولات کشاورزی جماعتی از کشور را تامین می‌کردند، چند شهید 

دادند و همه‌جوره هم پای اعتقاد و آرمان‌هایی که داشتند ایستادند، اصلا همین 

که 20 سال بلاتکلیفی را پذیرفته‌اند و شورش نکردند، نشان از نجابت‌شان دارد 

وگرنه باز تکرار می‌کنم، یک روز و شب هم نمی‌توان در آن خانه‌ها با آن سطح از 

امنیتی که اصلا وجود ندارد، زندگی کرد چه برســـد به 20 ســـال! حالا این مردم 

مرام گذاشته‌اند و کارد را در استخوان تاب آورده‌اند، ولی از فردای آنها اطمینانی 

وجود ندارد، هرکدام چندین و چند اولاد و فرزند و نوه و نتیجه دارند، می‌خواهند 

در زادگاه‌شـــان صاحب ملکی باشـــند و فراغت‌شـــان را آنجا بگذرانند، اما اجازه 

ساخت‌وساز ندارند، می‌خواهند کار کنند اما زمین و دامداری و... شان را از دست 

داده‌اند و هزار نکته و مساله دیگر هر نهادی که آنجا می‌تواند و باید کاری کند، بهتر 

اســـت قبل از اینکه بحران جدیدی دامنگیر مردم و مملکت شود، گره از کارشان 

باز کند و آنها را نجات دهد، این تمام چیزی بود که اهالی روســـتا می‌خواستند، 

نه‌فقط امروز، که 20 سال است فریاد می‌زنند و کسی به آن توجهی نمی‌کند. 

همه‌چیز درباره سله‌بن و یک بلاتکلیفی 20 ساله

۱۶

بعـد از گزارش هـای میدانـی چند وقت اخیر، یکی از دوسـتان، سـوژه ای را 

پیشـنهاد داد در یکی از روسـتاهای اسـتان تهران. البته اینکه می نویسـم 

اسـتان تهـران نـه اینکـه خیلـی هـم نزدیـک باشـد، حـدودا 120، 30 

کیلومتـری تهـران، در نزدیکی هـای فیروزکـوه، روسـتای سـله بن که اگر از 

برندهای پوشـاک ایرانی اطلاع داشـته باشـید و آنها را بشناسـید، این اسم 

را شـنیده اید. القصـه اینکـه نـام ایـن برنـد، برگرفتـه از نـام آن روستاسـت؛ 

جایـی بسـیار خـوش آب وهوا با چشـم اندازی دلپذیر کـه در ایام تعطیلات، 

کرورکـرور گردشـگر و مسـافر راهـی ایـن منطقه می شـوند و فراغت خوبی 

را می گذراننـد؛ رودخانـه حبلـه رود، سـد نمـرود دشـت وسـیع سـله بن و 

آش دوغ محلـی و لبنیـات ارگانیـک و... . واقعـا از جاذبه هـای ایـن منطقـه 

هـر چقـدر بنویسـم کـم نوشـته ام امـا خـب مسـاله الان جاذبه هـای ایـن 

روسـتا نیسـت و متاسـفانه قرار اسـت طبق معمول همیشـه، دسـت روی 

کاسـتی ها بگذاریـم و بنویسـیم کـه چنیـن جاذبـه ای را چطـور حتـی برای 

اهالـی آنجـا هـم تبدیـل بـه دافعـه کرده انـد و مـردم را حـدود 20 سـال در 

بلاتکلیفـی و سـردرگمی نگـه داشـته اند؛ 20 سـالی کـه برای ما نوشـتن از 

آن درحـد فشـردن دوکلیـد از کلیدهـای اعـداد کیبورد وقـت می برد و برای 

آنهـا بـه انـدازه ازدسـت دادن تمام اندوخته و سـرمایه و حتی عزیزان شـان 

هزینـه تراشـیده اسـت. بـا مـن خط به خـط همراهـی کنیـد، این بـار قبـل از 

زبانه کشـیدن یـک آتـش 20 سـاله زیر خاکسـتر و وقوع یـک چالش جدید 

زنگ خطـرش را بـه صـدا درآوردیم. 

هوا آنقدر گرم بود که کولر این لکنته های تولید داخل فقط ماشـــین را داغ و داغ 

خنکی را به دل راننده بگذارد. برای همین قبل از اینکه کنار جاده کاپوت ماشین را 

هوا کنم و با نگاهی عاقل اندرسفیه به سیم پیچی های اطراف موتور و رادیاتور نگاه 

کنم و سرآخر هم به امدادهای جاده ای باج بدهم، قید روشن کردن کولر را می زنم 

و شیشه ها را تا انتهای جای در نظر گرفته شده پایین می کشم و صبر می کنم تا به 

امیدخدا از نزدیکی های شهر تهران فاصله بگیرم و کمی از این حرارت آمیخته با 

آلودگی دور شوم و احتمالا نسیم خنک شمالی به  صورت مان بخورد و این لباس 

خیس عرق شده را هم خشک کند، البته بدون رد و کثیفی هایی که احتمالا روی 

لباس می ماند، روی لباس های مشـــکی هم بیشتر. این انتظار البته طولانی هم 

شد و باید از دماوند می گذشتم تا کمی دمای هوا فروکش کند، همین طور هم شد. 

ترافیک های آخر هفته هم که حســـابی روی مخ. چقدر مسافر؟ چقدر مسافرت؟ 

تا کی شمال؟ اینها سوالاتی بود که دوست داشتم از تمام ماشین هایی که کنار 

کشـــیده بودند و درحال خرید مایحتاج مورد نیاز برای یکی، دو روز خوشگذرانی 

بودند، بپرسم. خب هفته پیش، چهار، پنج روزی تعطیلات بود و خیلی ها هم به 

مسافرت رفتند، حتی همین هایی که در این گرمای همه چیزسوز دوباره به جان 

جاده و شـــهرهای شمالی افتاده بودند اما بی خیال، سرعتم را بیشتر می کردم و 

در جست وجوی خنکی بودم. از ترافیک دماوند گذشتم و خداروشکر دما پایین 

کشید، آمپر ماشین هم همین طور، اما خب دیگر نیازی به روشن کردن کولر نبود. از 

همان دوران کودکی تا همین الان، حیرت می کردم از تفاوت آب وهوایی دامنه های 

جنوبی و شمالی البرز، با طی مسافت کوتاهی، به اندازه چند دقیقه، از یک برهوت 

بیابانی با زمستان های استخوان سوز، وارد بهشت سبزرنگ با آب وهوای معتدل 

شدن، لذت عجیبی داشت. به دوربرگردانی که قبل از فیروزکوه باید می پیچیدم 

و وارد فرعی اول می شدم نزدیک شده بودم. اما برای اطمینان، لوکیشنی که یکی 

از دوســـتان فرســـتاده بود که مبادا راه را گم کنم، باز کردم و به مسیر ادامه دادم. 

وارد فرعی شدم و مسیر پرپیچ وخمی بود، جاده دوطرفه که سبک و سنگین از آنجا 

عبور می کردند. بعضی جاها چشم انداز دشت بود و بعضی جاهای دیگر، کوه و 

صخره آنقدر بلند و بالا رفته بود که هیمنه اش روی جاده سایه انداخته بود و دما 

را کمتر از چیزی که بود، می کرد و من از این خنکی و جذابیت ها لذت می بردم. 

همین راه و این هوا، آن چشم انداز و منظره ای را که در ابتدا روایت می کردم، نوید 

می داد. این همه شمال رفتن ها و طی مسیر تهران به ساری و گذشتن از فیروزکوه، 

فکرش را نمی کردم در یکی از فرعی ها، چنین بهشتی وجود داشته باشد. به محل 

قرار نزدیک می شـــدم. لابه لای کوه ها و صخره ها بودم که یک دفعه نور خورشید، 

قصد چشمانم را کرد و تا سر چرخاندم، شبیه این فیلم های وایرالی فضای مجازی 

که از ممالک دیگر دست به دست می شود و ما انگشت به دهان منظره ای را دیدم 

که حتما توصیفش برای من غیرممکن بود. بعد از تمام این پیچ وتاب خوردن های 

جاده و مســـیری که اغلب سربالایی بود، به سرازیری ورودی روستا رسیدم و چند 

مغازه و چند دیگ آش و چای آتشـــی و کمی دورتر چادرهای مسافران، تمام آن 

چیزی بود که در نگاه اول به روســـتا جلب توجـــه می کرد. من هم که قصد تهیه 

گزارش تصویری داشتم، باید قبل از خداحافظی نور، از اهالی محل خداحافظی 

می کردم و دست پر به تهران برمی گشتم. 

دوست مان هم از اهالی همین روستا بود، سله بنی بود، وارد حیاط خانه پدری شان 

شـــدم و پله های ترک خورده قدیمی را بالا رفتم و چند قدم روی بالکن دل باز، اما 

سســـت خانه قدم برداشـــتم و وارد یکی از اتاق ها شدم؛ اتاقی که بوی نم اولین 

خوشامدگوی آن بود و بعد هم کنار تمثال امام علی)ع( که روی دیوار نصب شده 

بود، ترک های بزرگ و نگران کننده، می ترســـاند. زیر لب دعا می کردم این سازه 

در آن چند دقیقه ای که قصد خوردن چای و در کردن خستگی حدود سه ساعت 

رانندگی را داشـــتم، دوام بیاورد و بعد هم اگر اتفاقی افتاد، سر صاحبخانه بامرام 

و اهل وعیال، ســـلامت بماند. اضطرار بنای سست، باعث شد منی که عادت به 

خوردن چای داغ دارم، داغ تر از همیشـــه چای بنوشـــم و سوختگی دهان را به 

سوختگی جگر خانواده از بلایی عجیب ترجیح بدهم و زود خارج از منزل روایتم 

را ثبت و ضبط کنم. حالا دو نفر بودیم؛ من و همان دوستی که نقلش را کردم. به 

اصرار او، از لکنته ایرانی خودمان، سوار لکنته اصالتا فرانسوی اما تولید داخل او 

شدیم تا چندجایی را با هم ببینیم. همان یک جاده اصلی روستا بود که آسفالته 

بود، بقیه خیابان ها، برای عبور و مرور احشـــام هم مناسب نبود، چه برسد به این 

چهارچرخ های لاجون! با سلامت و صلوات و دست به هر گیره ای که داخل ماشین 

بود، چند جایی را دیدیم و روایت دوست مان را هم دوباره از اتفاقات جاری روستا 

شنیدم. وضعیت بغرنجی بود. این همه زیبایی، این همه ظرفیت، این همه مسافر 

و گردشگر، چرا این همه فقر و کمبود؟!

مقدمه زیادی طولانی شد، اصل ماجرا را گم نکنیم. از کوچه های تنگ و مسیرهای 

مالرو به زحمت و پرگاز، بالا می رفتیم. در مسیر هم روایت این دوستان را می شنیدم 

و اطلاعـــات قبلی را هم مرور می کردم. دنبال چیزهای مهم تر و حذف ادعاهای 

کم اهمیت تر بودم. به یکی از بلندترین نقاط روستا رسیدیم و پیاده شدیم و دیگر 

صدا به صدا نمی رسید. هردو غرق در باد و توفان سله بن شدیم و سعی می کردم 

لذت بـــردن از منطقه را به وقت بعدی موکول کنـــم و زودتر کارم را تمام کنم و به 

تهران برگردم. ماجرا از این قرار بود که ســـال ها قبـــل از انقلاب، طرحی را برای 

ساخت سد روی رودخانه حبله رود در این منطقه در نظر می گیرند و مطالعات آن 

آغاز می شود. اما به دلیل سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی، 

مطالعات نیمه کاره می ماند و عملا تا سال ها بعد، یعنی حوالی دهه 80، کاری از 

پیش نمی رود. اوایل دهه هشتاد دوباره مطالعات از سر گرفته می شود و عملیات 

عمرانی احداث سدی به نام نمرود، در این منطقه آغاز می شود. روستای سله بن اما 

در محدوده حریم سد قرار می گیرد و درصورت آبگیری 130 میلیون مترمکعبی و 

آغاز فعالیت سد، بیش از 70 درصد خانه ها و زمین های کشاورزی اطراف سد زیر 

آب می روند. یکی از نکات عجیب احداث این سد هم اینجاست که بعد از اجرای 

عملیات عمرانی تصمیم به تعیین  تکلیف ســـاکنان این روستا گرفته می شود نه 

قبل از آن. خلاصه اینکه ســـد ساخته می شود و حالا سازمان آب و بنیاد مسکن 

شـــروع به تعیین تکلیف اهالی روستا، زمین، دامداری و خانه هایشان می کنند. 

تعیین تکلیفی که حدود 20 سال به طول انجامیده و عایدی آن برای مردم روستا 

جز فلاکت و فقر نبوده و به قول خودشان، آبش را مردم سرخه در سمنان می برند 

و کیف می کنند هزینه هایش را ما می دهیم!

ســـازمان آب، طی فرآیندی تمام خانه ها و زمین های اطراف سد را از تملک مردم 

روستا خارج می کند و خودش مالک آنها می شود. بلافاصله هم هر نوع ساخت وساز 

و ایجاد و احداث و حتی تعمیر و توسعه خانه ها را ممنوع می کند. بعد از آن هم قرار 

می شـــود جایی را بنیاد مسکن انتخاب و آن را قطعه بندی کند و دراختیار اهالی 

روســـتا قرار دهد تا آنها از جای فعلی کوچ کنند و به جای جدید منتقل شوند. تا 

اینجا مشـــکلی نیست و این فرآیند هم طی می شود. اما چند اتفاق عجیب مانع 

این نقل وانتقال می شـــود و بعد از گذشت حدود 20 سال، هنوز مردم در همان 

خانه ها، با بوی نم و خرابی و سستی سازه ها روزگار می گذرانند و حتی حق تعمیر 

و توسعه خانه هایشان را هم ندارند؛ خانه هایی که همین الان، به نظر من حتی با 

یک باد شـــدید که در آن منطقه هم به وفور می وزد، فرو خواهد ریخت، نیازی به 

سیلاب های همیشگی و حتی زلزله و... هم نیست. 

روی 20 ســـال بلاتکلیفی اصرار می کنم، چون یک روز زندگی در آن خانه های 

نمور، قدیمی، سســـت و بوی نم و نا گرفته هم ســـخت است، خانه هایی که حالا 

تمام بارشـــان را روی چوب هایی انداخته اند که ســـاکنان دور تا دور خانه به آن 

چســـبانده اند که مبادا سقف روی سرشان بریزد و زیرپایشان ناغافل خالی شود، 

ایضا باخبر از اینکه آب و نم از زیرخانه به اتاق و انباری هایشـــان رســـوخ کرده و 

زندگی شان را برداشته و کلافه شان کرده است. 

حالا ســـوال اصلی و اساســـی اینجاست که در چنین شـــرایطی چرا جابه جایی 

صورت نمی گیرد و مردم روستا به منطقه جدیدی که برایشان در نظر گرفته شده 

نمی روند؟ چرا مردم روســـتا که به گفته خودشـــان تا همین چند سال پیش، جز 

چند قلم کالا مثل قند و برنج که از شهر تهیه می کردند و از همه چیز بی نیاز بودند 

چون خودشـــان تولید داشتند، این طور از همه چیز افتاده اند و نه از آن همه دام 

سنگین و سبک و دامداری های پرتعداد خبری هست و نه کشاورزی رونق قبل را 

دارد و نه خبری از میوه ها و محصولات باغ هایشان هست؟ اصلا خانه سالمی هم 

برای زندگی ندارند، ما هم توقعاتی داریم ها. برای پاسخ به این سوالات باید به دو 

مورد اشاره کنم؛ یکی وقت کشی و بی مسئولیتی سازمان ها و نهادهای مسئول، 

دیگری هم اختلاف و تفرقه بین اهالی روستا. برای مورد دوم باید به برخی افراد 

ذی نفوذ و نســـبتا قدرتمند متصل به برخی محافل و منابع قدرت اشـــاره کرد که 

بی توجه به هشـــدارها و ممنوعیت ها، در همان محدوده روستا، برای خودشان 

ویلاهای لاکچری و نویی ســـاختند و با استفاده از نفوذ و رانت هایی که داشتند، 

گزندی تهدیدشان نمی کند و تازه به واسطه نزدیکی به همان محافل و منابع مانع 

به نتیجه رسیدن مطالبه باقی روستاییان می شوند و نمی گذارند این نقل و انتقال 

20 ساله به نتیجه برسد. فکرش را بکنید، در پهنه ای که اهالی روستا حتی حق 

ندارند دســـت به ساختمان های درحال خراب شدن شـــان بزنند و سقف بالای 

سرشان را محکم کنند و نم ناشی از آب پشت سد، سلامت و زندگی شان را به خطر 

انداخته، عده ای انگشت شـــمار، چنان ویلاهایی ساخته اند که بیا و ببین! کسی 

هم جلوی آنها را نگرفته و نمی گوید این سازه را به چه مجوزی و بر چه اساسی در 

این محدوده هوا کرده اید و حتی مانع کوچ باقی اهالی می شوید. از من بپرسید 

همین اختلاف و دودستگی خودش عامل کمرنگی هم نیست و کم اثر نگذاشته 

بر این بلاتکلیفی 20 ساله. اما از آن مهم تر، بی مسئولیتی سازمان ها و نهادهایی 

است که با وعده های رنگارنگ، مثل همیشه، آنچه مردم با رنج و زحمت اندوخته 

بودنـــد و زمین ها و محصولاتی که تولیـــد کرده بودند را از آنها گرفتند، ما به ازای 

آن 20 سال بلاتکلیفی به آنها دادند. چطور؟ اینطور که بعد از اینکه سازمان آب 

خانه های مردم، زمین ها و باغ ها و دامداری ها را به بهانه در حریم سد بودن از آنها 

گرفت و بنیاد مسکن پهنه جدید را قطعه بندی کرد و دراختیارشان گذاشت، پول 

خانه های اهالی به آنها داده نشـــد و همچنین هیچ امکانات زیرساختی به پهنه 

جدید هم نرســـید؛ نه آبی، نه برقی و نه گازی. خب چطور مردم روســـتا که پول 

آنچنانی هم ندارند، در پهنه جدید که هیچ امکاناتی ندارند، ساخت وساز کنند و 

ساکن شوند؟ تمام اینهایی که می نویسم، کل فاصله محل فعلی و محدوده جدید 

روستا، کمتر از پنج دقیقه باهم فاصله دارند، شاید چهار، پنج کیلومتر کمی بیشتر 

یا کمتر نیاز به لوله کشی باشد تا آب همان حبله رود، رودخانه ای که سال هاست 

مردم منطقه از آبش برای تولیدات مختلف استفاده می کردند به محدوده جدید 

برسد. اما علی رغم انتقال لوله ها به آن منطقه و رهاشدن شان در دشت، در تمام 

این سال ها هیچ اتفاقی نیفتاده و آب به محدوده جدید روستا منتقل نشده است. 

جالب اینکه از آب همان ســـد، به گفته اهالی روســـتا، خط انتقالی احداث شده 

حدود 90-80 کیلومتر تا ســـرخه در استان اصفهان، زادگاه رئیس جمهور قبلی، 

آقـــای روحانی! خب اینها را مردم می بینند، هر روز آنجا با هم مرور می کنند، یاد 

زندگی گذشته شـــان و شرایطی که داشـــتند می افتند و هزاران بار به خود و تمام 

مســـببان این وضع لعنت می فرســـتند که  ای کاش کوتاه نمی آمدند،  ای کاش 

اصلا اجازه احداث سد را نمی دادند و زمین های مرغوب شان را دودستی تقدیم 

نمی کردند که این طور بلاتکلیف شوند. مردمی که با هرکدام شان حرف می زدم، 

حتی یواشـــکی حرف های بین خودشان را می شنیدم، دردی جز این بلاتکلیفی 

نداشتند و ندارند و از همه چیز و همه کس شکایت می کنند. ماجرای دامداری ها 

که عجیب و غریب تر هم هست. 

با همان دوســـتی که به دعوتش سری به سله بن زدیم و این چند خط را نوشتیم، 

سراغ یکی از اهالی روستا رفتیم که دامداری پررونقی داشتند. از پدر و پدربزرگ 

و پدر جدشان همه در این کار بودند و حسابی این کاره بودند. دست مان را گرفت 

و به نزدیکی محل قدیمی دامداری شـــان برد. مخروبه ای کاهگلی که معلوم بود 

کهنگی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک آن را این طور درهم نکوبیده بود. قبل از 

روایت وضعیت دامدارها و دامداری ها، یک خانه ای را با دست نشان داد و گفت 

بعـــد از تخریب محل دامداری ها، صاحـــب این خانه که از دامداران بنام منطقه 

بود، ســـکته کرد و خانه نشین شد و بعد از مدتی هم فوت کرد. یک روز ساعت 6 

صبح آمدند و لودر زیر دامداری ها انداختند و همه را با خاک یکسان کردند، چرا؟ 

چون قرار بود به دلیل قرارگرفتن دامداری ها در محدوده سد، دامدارها را جابه جا 

کننـــد، برای همین دامداری هـــا را به قیمت ناچیزی خریدند، اما جای جدیدی 

بـــه آنها ندادند، دامدارها هم که بلاتکلیف بودند یا مثل صاحب همان خانه دق 

کردند و مردند یا دام هایشـــان را که آبستن هم بودند، فروختند به کشتارگاه ها و 

اهالی باقی روستاها، نقل مکان کردند و به روستاهای همجوار رفتند و طویله ای 

را اجاره کردند و آنجا دامداری می کنند. وضعیت عجیبی بود! همه چیز داشتند، 

از همه چیزشـــان هم برای یک پروژه ملی گذشـــتند، اما حـــالا هیچ چیز ندارند، 

چشم انتظار نشسته اند تا مرکزنشین ها و آن چند هم محلی پرنفوذ دست از سرشان 

بردارند و تکلیف شان را روشن کنند. 

از من بپرســـید، می گویم سله بن و موارد مشابه این روستای نزدیک به تهران، در 

ایران کم نیستند. منِ ناشناخته همین الان حاضرم تلفن همراهم را به عنوان یک 

خبرنگار دراختیار یکی از مســـئولان قـــرار دهم تا ببینند در روز چه تعداد پیام از 

گوشه وکنار مملکت می فرستند و از این دست مسائل و اختلافات و بدبختی ها را 

طرح می کنند. خواهش می کنند تا ما سری به آنها بزنیم و شاید با پیگیری رسانه 

گره از کارشان باز شود. این یعنی برای فلان مسئول و مقام تصمیم گیر و مجری، 

چندین برابر من و امثال من از این طور پیام ها و مطالبات ارســـال می شود و اگر 

نشود هم طوری به گوش شان می رسد و از آن اطلاع دارند. پس اینکه چرا کاری 

نمی شود، به گفته یکی از اهالی روستا یا نمی دانند، که بعیدترین اتفاق همین 

است یا می دانند و کاری نمی کنند که بدانند به مردم خیانت می کنند. این مردم 

گوشت و محصولات کشاورزی جماعتی از کشور را تامین می کردند، چند شهید 

دادند و همه جوره هم پای اعتقاد و آرمان هایی که داشتند ایستادند، اصلا همین 

که 20 سال بلاتکلیفی را پذیرفته اند و شورش نکردند، نشان از نجابت شان دارد 

وگرنه باز تکرار می کنم، یک روز و شب هم نمی توان در آن خانه ها با آن سطح از 

امنیتی که اصلا وجود ندارد، زندگی کرد چه برســـد به 20 ســـال! حالا این مردم 

مرام گذاشته اند و کارد را در استخوان تاب آورده اند، ولی از فردای آنها اطمینانی 

وجود ندارد، هرکدام چندین و چند اولاد و فرزند و نوه و نتیجه دارند، می خواهند 

در زادگاه شـــان صاحب ملکی باشـــند و فراغت شـــان را آنجا بگذرانند، اما اجازه 

ساخت وساز ندارند، می خواهند کار کنند اما زمین و دامداری و... شان را از دست 

داده اند و هزار نکته و مساله دیگر هر نهادی که آنجا می تواند و باید کاری کند، بهتر 

اســـت قبل از اینکه بحران جدیدی دامنگیر مردم و مملکت شود، گره از کارشان 

باز کند و آنها را نجات دهد، این تمام چیزی بود که اهالی روســـتا می خواستند، 

نه فقط امروز، که 20 سال است فریاد می زنند و کسی به آن توجهی نمی کند. 

w w w . F D N . I R

f a r h i k h t e g a n o n l i n eصاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسـلامی- مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 دفتر مدیرمسئول: 66348016 تحریریه: 182-66760180 - فکس: 66760501- 66726047 

 روابط عمومی: 66760499 - سازمان آگهی ها: 18و66348046

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی - توزیع فرهیختگان: 66348011-12 

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

جامعهجامعه
چرا‌تکلیف‌زمین‌های‌منطقه‌خوش‌آب‌و‌هوای‌سله‌بن‌فیروزکوه‌روشن‌نمی‌شود

یرآبی رفتن! ماجرای ز

همه چیز درباره سله بن و یک بلاتکلیفی 20 ساله

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱40۱   شماره 36۱3

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه


